
گرفــت بــا اونی ها مقابلــه کند: »مــادر، پدر، مــن باید 

بــه جزیــره اونی بــروم تا بــا اونی ها بجنگــم و گنج های 

دهکده مــان را برگردانــم.« 

والدینــش ناراحــت اما بــا افتخار از تصمیــم او حمایت 

کردنــد. مــادرش کیک هــای برنجی مخصوصی درســت 

می کــرد که بــه کیبی دانگــو )توپ های اژدهــا( معروف 

بودند و پدرش یک نشــانه ی شــانس بــه او هدیه داد. 

موموتــارو با شــجاعت در قلب و کیبــی دانگو در کیفش 

راهی ســفر شــد. پــس از مدتــی صدای خش خشــی از 

پشت ســرش شنید، برگشت و ســگی را دید که چشمان 

باهوشــی داشت. 

ســگ پس از استشــمام بــوی خوش کیبی دانگــو به او 

نزدیک شــد. از موموتارو پرســید: »آقــای موموتارو آیا 

یــک تــوپ اژدهای خوشــمزه به من می دهیــد؟ من هر 

کاری را فقــط بــرای یــک لقمه غذا انجــام می دهم.« 

موموتــارو پاســخ داد: »به تو یک تــوپ اژدها می دهم، 

امــا در عوض بایــد به من کمک کنی تــا اونی های هیولا 

را پیــدا کنــم. من برای مبارزه با آنها می روم!« او به ســگ 

یــک توپ اژدها داد. ســگ غذا را خــورد و قدرت اژدها 

را در خودش احســاس  کرد. »دانگو خوردم، ســیرم؛ حالا 

را حریفم«!  دنیا 

موموتارو و ســگ راه افتادند اما هنوز خیلی دور نشــده 

بودنــد که موموتارو صدای دیگری شــنید. میمونی روی 

درخــت تاب می خــورد. وقتی میمون بــوی خوش طعم 

کیبــی دانگو را حــس کرد، از درخت پاییــن آمد و گفت: 

»آقــای موموتــارو آیا یک توپ اژدهای خوشــمزه به من 

می دهیــد؟ مــن هــر کاری را فقط بــرای یــک لقمه غذا 

انجــام می دهم.« 

موموتــارو پاســخ داد: »به تو یک تــوپ اژدها می دهم، 

امــا در عوض بایــد به من کمک کنی تــا اونی های هیولا 

را پیــدا کنــم. من بــرای مبارزه بــا آنها مــی روم!« او یک 

تــوپ اژدها به میمــون داد. میمون خورد و قدرت اژدها 

را در خودش احســاس کرد. »دانگو خوردم، ســیرم؛ حالا 

را حریفم«! دنیا 

پرنــده دوســت داشــتنی، قرقاول هــم که بــوی کیبی 

دانگــوی خوش عطــر را حس کرده بود، به ســمت پایین 

پــرواز کــرد. او در مقابــل موموتارو روی زمین نشســت 

و همــان ســؤالی را که حیوانــات دیگر پرســیده بودند، 

تکــرار کــرد و موموتارو هم همان پاســخ را داد. »ما برای 

مبــارزه با هیولاهــا می رویم!«

موموتارو یک توپ اژدها هم به قرقاول داد و حتی پرنده 

هم بعد از خوردن آن قدرت اژدها را درخودش احساس کرد. 
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